پنج سال از رفتن عمران گذشت
تلخ است حس دوباره ندیدنش

هـ.الف
عمران نوشتن را از هفته نامه فكاهي توفيق و در پي آشنایی با پرویز شاپور در سال ۱۳۴۵ آغاز کرد. و از همان آغاز مي‌خواست كه طنز را عميق‌تر بشناسد پس به سراغ پژوهش در حوزه‌ي طنز رفت و در سال ۱۳۴۹ کتاب طنزآوران امروز ایران را با همکاری بیژن اسدی‌پور منتشر کرد که مجموعه‌ای از طنزهای معاصر بود. اما عمران پيش از آن كه طنزنويش باشد شاعر بود، شاعري كه شعرش را زندگي مي‌كرد و نخستین شعر او در قالب نیمایی در مجله خوشه به سردبیری احمد شاملو در سال ۱۳۴۷ چاپ شد.
ساعت ۴ عصر يازدهم مهر ماه سال ۱۳۸۵ ساعت تلخي بود، عمران احساس كرد حال خوشي ندارد، درد قفسه سینه آزارش مي‌داد دردي كه شديد و شديد و شديدتر شد تا عمران را به بیمارستان کسری بردند و از آنجا به بیمارستان توس و در بخش سی‌سی‌یو بستری شد اما زمان از دست رفته كار خودش را كرد و همان شب پزشکان از بهبود وضعیت وی قطع امید کردند و عمران پيش از دميدن آفتاب از دست رفت. و اين به گمان من تلخ‌ترين طنز زندگي بود، رفتن پيش از دميدن آفتاب آيا اين پايان مردي بود كه به اميد دميدن آفتاب مي‌سرود و مي‌نوشت؟  اما نه! اين پايان او نبود، عمران در نوشته‌هايش و در حضور مهربانانه‌اش در ياد ياران زنده ماند. 
عمران بچه جامعه بود، فرزند اعماق و زندگي‌اش در جواديه مي‌گذشت در همه سال‌هاي نوجواني و جواني و چه غروري داشت بابت پايين شهري بودنش و اين كه بچه جواديه است و تا سال‌ها، بسياري از نوشته‌هاي طنزش را با نام مستعار «بچه جواديه» امضاء مي‌كرد كه يكي از چند نام‌ مستعارش بود. عمران صلاحي درد را مي‌شناخت، فقر را حس مي‌كرد اما مهم‌تر از اين‌ها او آدم‌هارا مي‌شناخت، آدم‌هايي كه ماسك بر چهره مي‌زدند. آدم‌هايي كه مثل خودش صادق بودند. آدم‌هايي كه در پس و پشت جمجمه‌شان چيزي مي‌گذشت و بر زبان و كردارشان چيزي ديگر و طنز گزنده عمران بيانگر همه اين‌ تضادها بود و زشتي‌هاي پنهان در زير لايه‌هاي رنگ و لعاب خورده زندگي.
عمران صلاحي در سال 1325 به دنيا آمد در تهران – خيابان اميريه و دوران كودكي‌اش را در قم، تهران و تبريز گذراند، او اصلاً ترك بود و خوي آزاده‌گي و آزادانديشي ترك‌ها را داشت و همين روحيه بود كه او را به ستيزي بي‌امان با پلشتي‌ها واداشت، ستيزي كه هرگز پا از ميدان آن پس نكشيد. ستيزي مغرورانه و پر از «زهرخند» زهرخندي كه پلشت‌ها و پلشتي‌ها در برابرش خرد مي‌شدند و عمران با قيافه‌اي جدي و نگاهي پر از فروتني و حيا. خرد شدن پلشتي‌ها را مي‌ديد و سر به زير افكند و باز مي‌گفت و مي‌سرود و مي‌نوشت. آرام، فروتن و شرمگين. انگار كه مي‌خواست بگويد: نمي‌خواستم بگويم اما حقيقت نيرومندتر از خواست من است. 
عمران را از سال‌هاي نوجواني مي‌شناختم از سال‌هايي كه هر دو تازه شروع كرده بوديم به كار در مطبوعات، سال‌هاي كافه فيروز و عصرهاي گپ و گفت. اما در همه‌ي اين سال‌ها بر خلاف بسياري از دوستان ديگر كه هر كدام نامي شدند در عرصه شعر و داستان و ... هرگز از كارش به گونه‌اي كه ديگران شيفته كارشان بودند نگفت.
يك بار وقتي عكس‌اش را به مناسبت گفتگويي كه با او داشتم روي جلد آزما چاپ كردم و در مقدمه‌اي كه در آغاز گفتگويش نوشتم او را آن چنان كه باور داشتم تصوير كردم. در يادداشتي برايم نوشت: 
«تو با اين تعريف‌ها وظيفه مرا سنگين‌تر كردي» و با چه فروتني به چاپ عكس‌اش روي جلد مجله اعتراض كرد و اين كه مگر من كي‌ام؟ ....
و حالا پنج سال است كه عمران را نديده‌ام. پنج سال دل‌تنگي نديدن دوستي كه در سال‌هاي بودنش هم، ديدارهايمان گهگاهي بود. به ظاهر دشوار نمي‌نمايد اما حس نديدن دوباره‌اش و هرگز نديدنش دردناك است. اين را يك بار به ياشار گفتم. در ارسباران.
آثار عمران 
طنزآوران امروز ایران با همکاری بیژن اسدی‌پور (۱۳۴۹)
گریه در آب (۱۳۵۳)
قطاری در مه (۱۳۵۵)
ایستگاه بین راه (۱۳۵۶)
هفدهم (۱۳۵۸)
پنجره دن داش گلیر (۱۳۶۱، به زبان ترکی آذربایجانی)
رویاهای مرد نیلوفری (۱۳۷۰)
شاید باور نکنید (۱۳۷۴، چاپ سوئد)
یک لب و هزار خنده (۱۳۷۷)
حالا حکایت ماست (۱۳۷۷)
گزینه اشعار (۱۳۷۸)
آی نسیم سحری (۱۳۷۹)
ناگاه یک نگاه (۱۳۷۹)
ملا نصرالدین (۱۳۷۹)
از گلستان من ببر ورقی (۱۳۷۹)
باران پنهان (۱۳۷۹)
هزار و یک آینه (۱۳۸۰)
آینا کیمی (به زبان ترکی آذربایجانی، ۱۳۸۰)
تفریحات سالم
طنز سعدی در گلستان و بوستان
زبان‌بسته‌ها (منتخبی از قصه‌های حیوانات به نظم)
عملیات عمرانی
خنده سازان و خنده پردازان
موسیقی عطر گل سرخ
مرا بنام کوچکم صدا کن
